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 مهمقد

 توجهاز ديرباز مورد  ، آخرين كتاب آسماني و معجزه جاويد رسول خاتم قرآن كريم

اي از اين اند قطرهكردهتلاش يك است و هر پژوهشگران و محقّقان علوم مختلف بوده

مندان به كلام توجه محقّقان و علاقهكران الهي را دريابند. يكي از مواردي كه درياي بي

 آنجا ازاعجاز لفظي و كلامي آن است. از اين ميان  است، كرده وحي را به خود جلب

تلاش بر اين  است، شده مستقيم بيان به صورت غير هاي قرآني در بسياري مواردپيامكه 

شناختي مفهوم از بين مفاهيم استعاري مختلف، به بررسي هستي پژوهش، است در اين

 شناسي شناختي و بر اساس نظريه استعارهمعنادر قرآن در چارچوب » ةحيو«واژه 

  مفهومي بپردازيم. 

شناسي مطالعه استعاره بر اساس ديدگاه نوين، در چارچوب رويكرد زباننخستين 

 George Lakoff & Mark( جانسونو  ليكاف» مفهومي ستعارها نظريه« شناختي،

Johnson( .است  گرفته رب آنها معتقدند استعاره سرتاسر زندگي روزمره ما را در است

بر اين باورند استعاره فقط ابزاري براي بيان انديشه و  و منحصر به حوزه زبان نيست

  . )٣٧، ص١٩٨٠ ليكاف وجانسون،( چيزهاست نيست، بلكه راهي براي انديشيدن درباره

 دوده زماني تولد تا مرگ را شاملي زندگي و زيست است كه محابه معن» ةحيو«

در » ةحيو«مفهوم كنيم به بررسي مي تلاش پژوهش در اين. )٨٧٧، ص١٣٩٣، جُرّ( شودمي

مثال چه تفاوت مفهومي بين  ؛ برايرويكرد جديد استعاره بپردازيمبر اساس قرآن 

 ،رعدمباركه  سوره ٢٦دارد؟ اينكه در آيه  حيات دنيوي و حيات اخروي در قرآن وجود

دارد؟  همراه اي را بهچه استعاره ،متاع ناچيزي است ،زندگي دنيا در برابر آخرت

ويژه در حوزه قرآن  هاي مختلف، بهمطالعاتي درباره نظريه استعاره مفهومي در حوزه

هاي مفهومي استعاره پژوهشي دربارهتا كنون كه  آنجا ازاما  ؛است شده انجام

نظريه استعاره بر اساس  ،در قرآن» ةحيو«شناختي واژه هاي هستيخصوص استعارهبه

و اين امر   كند را پر د اين خلأتوانميپژوهش حاضر  ،است نشده مفهومي انجام

  شود. تواند جنبه مهم نوآوري پژوهش حاضر قلمدادمي
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شناختي هاي هستين است كه با بررسي استعارهآهاي اصلي اين پژوهش از پرسش

هايي براي ن كريم، بر اساس نظريه استعاره مفهومي، به چه ويژگيواژه حيوة در قرآ

يافت؟ پرسش اصلي ديگر اينكه آيا  توان دستتبيين و تفسير بهتر اين واژه مي

 عنوان فرايندي شناختي، براي بيان مفاهيم انتزاعي و غير شناختي، بههاي هستياستعاره

بر ها پرسشند؟ براي پاسخ به اينحسّي واژه حيوة در قرآن كريم، حضوري مؤثّر دار

كنيم و مي شناختي را تبيين) استعاره هستي١٩٨٠( جانسون وليكاف ديدگاه اساس 

)، ٢٠٠٢( جاكلشده با استفاده از اصول هاي استخراجسپس به بررسي و تحليل داده

  پردازيم.مي

ژه شناختي واهاي هستين است كه با بررسي استعارهآفرضيه اول اين پژوهش 

هاي اين واژه توان به ويژگياستعاره مفهومي مي حيوة در قرآن كريم، بر اساس نظريه

يافت. فرضيه دوم پژوهش حاضر اين است كه  براي تبيين و تفسير بهتر آن دست

 عنوان فرايندي شناختي، براي بيان مفاهيم انتزاعي و غير شناختي، بههاي هستياستعاره

 ريم، حضوري مؤثّر دارند.حسّي واژه حيوة در قرآن ك

حيوة در قرآن كريم، با شناختي واژههاي هستيهاي استعارهيابي به ويژگيدست

ها بر اساس نظريه استعاره مفهومي و همچنين بررسي حضور مؤثّر بررسي اين استعاره

 عنوان فرايندي شناختي، براي بيان مفاهيم انتزاعي و غير شناختي، بههاي هستياستعاره

  ي واژه حيوة در قرآن كريم، از اهداف اين پژوهش است.حسّ 

 شمرد:مي هاي پژوهش حاضر را برموارد زير، محدوديت

در اين پژوهش، از ميان واژگان فراوان واجد استعاره مفهومي، تنها به بررسي  )الف

  پردازيم.در قرآن مي» حيوة« شناختي واژهمفاهيم هستي

بلكه  ،كنيماژه را با ابعاد مختلف آن بررسي نميشناسي و) در اين تحقيق، معناب

گيريم. علاوه بر آن، به مفهوم ديني آن مي را در نظر لفظي واژه معناي استعاري و غير

  كنيم.مي مفهوم انتزاعي در زبان قرآن توجه

 شناختي محدودهاي هستيبه استعاره هاي مورد بررسي در اين تحقيق،استعاره )ج
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آنچه يادآوري گردد ها در اين بررسي جايي ندارند. لازم است استعارهشود و ساير مي

 هاي مفهومي است. بديهيدر اين بررسي، مشهود است، مباني تجربي اغلب استعاره

تجربي و عرفاني دارند، در  ها مانند استعاره تخيّلي كه مباني غيراست برخي استعاره

  گيرند.نمي اين بررسي قرار محدوده

هاي توان به تشريح بسياري از استعارهمي  ناگيري از روايات معصومبهرهبا  )د

  كرد. مفهومي كمك

بررسي استعاره با رويكرد به هاي مختلف، هاي پاياني قرن بيستم و در حوزهاز دهه

. در زمينه بررسي مفاهيم استعاري در قرآن، بر اساس نظريه استعاره اندپرداختهنوين 

و  هوشنگي)، ١٣٨٥( عندليبيبه  توانمياست كه  شده يي انجامهامفهومي، پژوهش

 ،)٢٠٠٦( )Sara, Eweida( ويدااِ  )،١٣٨٩( حاجيانو  كرد زعفرانلو)، ١٣٨٨( سيفي

 افراشيو  يگانه)، ١٣٩٤( ديگرانو  اميني)، ١٣٩٥( حجازي )،١٣٩٦( انيقائميو  حسيني

حوزه معنايي استعاره  )١٣٨٥( عندليبيكرد.  ) اشاره١٣٩٥( و ديگران صباحيو ) ١٣٩٥(

كرده و به بررسي چگونگي كاربست  را در قرآن كريم تحليل» انسان به مثابه عبد«

 جام آن با ساير مفاهيم پرداختهسمند اين استعاره در ساختمان مفاهيم قرآن و اننظام

 مبدأ در قرآن را بررسي هاي مفهوميبرخي حوزه )١٣٨٨( سيفيو  هوشنگياست. 

ها و رهاي مفهومي در قرآن را بدن، حيوانات، گياهان، ابزاحوزهترين مهمد و انكرده

به بررسي  )١٣٨٩( حاجيانو  كرد زعفرانلودانند. كار مي ها، تجارت و كسب وماشين

به رويكرد نظريه معاصر استعاره  توجه در قرآن باجهتي  شناختي استعارهزبان

اي، يين، جلو يا پشت، راست يا چپ، مركزي يا حاشيهبالا يا پا«هاي اند و تقابلپرداخته

اند تا ببينند مفاهيم انتزاعي قرآن چگونه از هكرد را در قرآن بررسي» درون يا بيرون

هاي زمان به بررسي استعاره )٢٠٠٦( ويدااِ اند. شده هاي جهتي آن معرفيطريق استعاره

است كه كدام  كردهرا ارزيابيمسئله و اين  در سه ترجمه انگليسي از قرآن پرداخته

دارد و  عربي قرآن و انگليسي) مطابقت( ري هر دو زباني تصوّ اهترجمه با استعاره

 نياقائميو  حسينياند. شده ها منتقلانگليسي قرآن، آيا اين استعاره اينكه در ترجمه
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اند ردهك ) به بررسي استعاره مفهومي رحمت الهي در قرآن كريم پرداخته و اشاره١٣٩٦(

است و  گشودهر هاي مفهومي، جهاني از انديشه را به روي بشكه قرآن به كمك استعاره

دات را با زباني ساده و ملموس به بشريت مفاهيم بسيار پيچيده از امور غيبي و مجرّ 

 كرده شارهاو استعاره مفهومي آيه نور را بررسي  )١٣٩٥( حجازيست. ا كرده عرضه

رآن، پايبند به زبان، جامعه و زمان نيستند و افزون بر هاي قاست كه استعاره

به دنبال يافتن  )١٣٩٤( و ديگران امينيبشري نيز هستند. زماني و فرابودن، فراازبانيرف

كند، مي واقعه كه سراسر از معاد بحث شناختي در سورههاي مفهومي هستياستعاره

رفته در اين سوره، باعث درك بهتر از كارههاي بدهند مفاهيم و استعاره اند تا نشانبوده

ند كه بيان استعاري قرآن، اهبه اين پرسش پرداخت )١٣٩٥( افراشيو  يگانهشوند. معاد مي

آنجا كه  ي استعاري است و ازاكارگيري الفاظ جهتي در معنتا چه ميزان مبتني بر به

ي بنيادي برخوردارند، تجربه و درك مفاهيم مكان و جهت، به لحاظ شناختي، از جايگاه

 و صباحياند. رفته كار تر بهاين مفاهيم چگونه در قرآن براي دريافت مفاهيم پيچيده

سازي مفاهيم انتزاعي كارهاي قرآن براي مفهومدادن سازوصدد نشان در )١٣٩٥( ديگران

انسان ازه با تجارب اند ههاي مفهومي تا چآمدند و اينكه قلمرو مبدأ استعارهرد بو مجرّ 

دادند كه استعاره در  دارد. آنها با بررسي استعاره مفهومي در سوره بقره نشان كارسرو

سازي مفاهيم دارد و ابزاري براي مفهوم حضور بقره سرتاسر گفتمان قرآن، در سوره

  است. انتزاعي مانند زندگي، زمان، انفاق و...

ديدگاه نظريه معاصر  همه اعصار، از توجهبررسي قرآن، به عنوان كتاب مورد 

 ؛دهد ها را كه يكي از اصول اين نظريه است، نشانبودن استعارهتواند جهانياستعاره مي

 حساب تواند شيوه متفاوتي براي بررسي علمي متون ديني بههمچنين اين پژوهش مي

 دارد. در قرآن كريم، مفاهيم انتزاعي بسياري مانند زندگي، مرگ، توحيد و... وجود آيد.

است، چگونگي انتقال اين مفاهيم انتزاعي و درك آن توسط مخاطبان تأمل  آنچه قابل

تواند شيوه اين مفاهيم بر اساس نظريه معاصر استعاره مي رسد مطالعهمي نظر است. به

 كند. انتقال اين مفاهيم و درك آن را تبيين
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 چارچوب نظريالف) 

به بررسي و تحليل  جانسونو  ليكافاه پژوهش، در چارچوب ديدگ كه در اين آنجا از

كنيم و سپس مي بخش، نخست، ديدگاه نوين استعاره را بيان پردازيم، در اينمي هاداده

 به دهيم و در ادامهمي را توضيح شناختيهستياصول استعاره و استعاره مفهومي 

  نيم.كمي شناسي پژوهش اشارهروش

 جانسونو  ليكافمعاصر، نظريه استعاره مفهومي ديدگاه بر اساس استعاره  اولين مطالعه

شود، استعاره به زبان مي ياد در نگرش رمانتيك كه به ديدگاه نوين و معاصراست. 

 حساب زبان و انديشه براي بيان جهان خارج به شود، بلكه لازمهنمي ادب، محدود

وزمرّه ما را به اعتقاد آنها استعاره سرتاسر زندگي ر. )٣٦٨، ص١٣٧٩ صفوي،( آيدمي

هاي انتزاعي، است و منحصر به حوزه زبان نيست. آنها معتقدند درك حوزه فراگرفته

 هاي عيني نشانبنابراين آنها را به صورت استعاري و با كمك حوزه ؛مشكل است

 استعاره« و مقصد را أبين دو حوزه مبد آنها رابطه. )٦٥ص ،١٣٩٦راسخ مهند، ( دهيممي

و معتقدند اين رابطه، محدود به سطح زبان نيست، بلكه در سطح نامند مي» مفهومي

 اينكه استعاري حرف بر ما علاوه عبارت ديگر به ؛دارد شناخت يا ادراك مفهومي جاي

كننده كنيم و عبارات استعاري موجود در زبان، منعكسمي زنيم، استعاري فكرمي

را » وقت، پول است«تعاره وقتي اس مثلاً  ؛)٦٢همان، ص( زيرساخت فكري ما هستند

بنابراين وقتي اين مفهوم  ؛دهيم وقت در ذهن ما ارزشمند استمي كنيم، نشانمي مطرح

كنيم كه با استفاده از يك الگوي مي آوريم، جملاتي را توليدذهني را به زبان مي

 درواقع استعاره،». طلاست ،وقت«دهند، مانند مي استعاري، رابطه وقت و پول را نشان

در ديدگاه وقت) است. ( پول) به حوزه مقصد( يافته از حوزه مبدأنگاشت سازمان

شناسي به اين معنا معاصر، ساختار زبان، نتيجه مستقيم شناخت ذهن است. بنابراين زبان

سازي شناختي است كه نقش شناخت، يعني اطلاعات موجود در ذهن را در مفهوم

 )١٩٩٩( جانسونو  ليكاف. )٤٧، ص١٣٩٠نيا، يقائم( كندمي هاي خارجي بررسيموقعيت

ها مشكل است. هاي مقصد، درك اين حوزهبودن حوزهبه انتزاعي توجه با معتقدند
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هاي مبدأ كه و با استفاده از حوزه صورت استعاري هاي انتزاعي را بهبنابراين حوزه

، »آورددر از خوشحالي پر« گوييممثال وقتي مي ؛ برايدهيممي عيني هستند، نشان

  .مبدأ است ، حوزه»پرواز« و مقصد ، حوزه»احساس شادي«

  اصول نظريه استعاره شناختي .١
شده: بينيهاي بازفرضيه«در پژوهشي با عنوان  )٢٠٠٢( )Olaf Jakel( اولاف جاكل

گانه نظريه استعاره شناختي هاي نه، فرضيه»شناختي استعاره براي متون ديني نظريه

ها، كند همه فرضيهمي عااست و اد به بوته آزمايش برده نجيلاسفر را در  ارهاستع درباره

شود. به اعتقاد مي تأييد نجيلااين استعاره در زبان  جز فرضيه عدم تغيير، دربارهه ب

توان رخداد، بسامد و گانه نظريه استعاره شناختي ميهاي نهفرضيهبر اساس  جاكل

  اند از:عبارتها اين فرضيهكرد. بينيا متون ديني پيشمحوريت استعاره را در گفتمان ي

ي از يزباني، امري استثنا استعاره :)Ubiquity Hypothesis( فراگير فرضيه )١

هاي قراردادي فراواني در مفرط نيست. استعاره نخلاقيت شعري يا قدرت بيا

 دارند. صي) وجودتخصّكاملاً و در گفتمان ( هزبان روزمرّ 

بسياري از عبارات استعاري را  :)Domain Hypothesis( فرضيه حوزه )٢

هاي مفهومي هاي زباني استعارهكرد، بلكه بازنمايي توان بررسيتنهايي نميبه

مفهومي متفاوت  مند دو حوزهها از ارتباط نظامشوند: اين استعارهمي محسوب

 )Target Domain( عنوان حوزه مقصد به يكي از آن دو كه شوندمي تشكيل

)X( مفهومي ديگر، حوزه مبدأ ) و حوزهSource Domain( )y در نگاشت ،(

 كنند. مي نقش ايفا )Metaphorical Mapping( استعاري

هاي هاي مفهومي، مدلاستعارهاغلب  :)Model Hypothesis( فرضيه مدل )٣

اي از دانش هاي گشتالتي پيچيدهدهند: ساختمي شناختي منسجمي را شكل

كنند. اين مي تر عملكاربردي واقعيتي پيچيده سازيعنوان ساده به متشكّل كه

آيند كه مي حساب هاي فرهنگي بهعنوان مدل شده، بهلئاهاي شناختي ايدمدل

 نمايند.مي ناخودآگاه، ديدگاه جهاني يك جامعه زباني را تبيين
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هاي بررسي :)Diachrony Hypothesis( تاريخي)( درزماني فرضيه )٤

در توسعه حتي مطلب است كه دهنده اينمعنايي استعاره، نشان - شناختي

 هاي معنايي استعاري، به عبارت مُجزّا مربوطها، بسياري از توسعهتاريخي زبان

هاي مند در بين همه حوزههاي استعاري نظامشوند، بلكه دليلي براي طرحنمي

 ند. نكمي مفهومي ارائه

 x ،y( استعاره: )Unidirectionality Hypothesis( سويگيفرضيه يك )٥

) y( ) يك حوزه مقصد انتزاعي و پيچيده را بهX( عنوان يك قاعده است)، به

اي است كه دهندهبه عنوان توضيح yدهد. مي تر پيوندمبدأ عيني يك حوزه

در اين  yو  Xتر و تجربه حسي آزادتري دارد. رابطه بين عناصر ساختار ساده

 ر است و انتقال استعاري، جهتي روشن و بدون ابهام دارد.ناپذيپيوند، برگشت

اي اساسي عناصر طرحواره: )Invariance Hypothesis( تغييرناپذيري فرضيه )٦

 مبدأ به حوزه شان، از حوزههاي مفهومي، بدون تغيير ساختار اصليدر استعاره

زمينه حتي مفهومي، تصويري پيش يابند. اين طرحوارهمقصد نگاشت مي

 كند.مي هاي مفهومي را نيز فراهمترين حوزهجربي انتزاعيت

ها نقش استعاره طور كلي به :)Necessity Hypothesis( ضرورت فرضيه )٧

 سختي قابلل اساسي بدون مراجعه به استعاره مفهومي بهئتوضيحي دارند. مسا

رات هاي نظري و تصوّ هاي مفهومي انتزاعي، ساختدرك است. حوزه

 شوند.مي وسيله استعاره درك به يعيالطبءماورا

ه استعاره به بودن بالقوّ دارامعن :)Creativity Hypothesis( اقيتفرضيه خلّ  )٨

بدون  ،يعني معناي آن ؛شودنمي ساده واگذار )Paraphrase( يك دگرگفت

يابد.  اي كاهشاستعاري گزاره تواند به يك قالب غيرنمي دادن چيزيدستاز

تواند جايگزين يك عبارت استعاري استعاري نمي معادل غيرعبارت ديگر،  به

 .استه اقيت بسيار زياد استعاره در زندگي روزمرّ گردد. اين امر، دليل خلّ

ها فقط توصيف يا تشريح استعاره :)Focusing Hypothesis( فرضيه تمركز )٩
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هاي اساسي را برجسته كنند، جنبهمي شده را تأمينجزئي حوزه مقصد خواسته

هاي موجب تفاوت استعاره ند. اين تمركزنكمي ها را مخفيو ساير جنبه

  شود.مي متناوب يك حوزه مقصد

  انواع استعاره مفهومي .٢
هاي حوزه مبدأ، به سه به ويژگي توجه هاي مفهومي را بااستعاره جانسونو  ليكاف

، )Structural Metaphors( هاي ساختاريكنند: استعارهمي گونه) تقسيم( طبقه

 شناختيهاي هستيو استعاره )Orientational Metaphor( هاي جهتياستعاره

)Ontological Metaphors( )(وجودي ) ،و  ليكاف. )١٣٩ ، ص١٩٨٠ليكاف و جانسون

عنوان  ا بهر )Image Metaphors( يهاي تصوير) استعاره١٩٨٩( )M. Turner( ترنر

) نيز ٢٠١٠( )Z. Kovecses( شكووچِ ند و كرد بندي اضافهتقسيم بعدي اينطبقه

 قلمداد )Megametaphors( هااستعارههاي مفهومي را كلاناستعاره پنجمين طبقه

تعريف استعاره صرفاً پژوهش،  چارچوب اينو تحقيق  به اهداف اين توجه كند. بامي

 كنيم.مي شناختي را بيانهستي

  شناختياستعاره هستي
كند تا گستره بسيار وسيع و متنوّعي از مي و اشيا، مبنايي را فراهمتجربه ما از اجسام 

 ها اهداف گوناگوني را محقّقگيرد. اين استعاره شناختي شكلهاي هستياستعاره

ليكاف و جانسون، ( باشندشده ميكنند و انواع مختلف آنها، بازتاب اهداف محقّقمي

  .)٢٣، ص١٩٨٠

روند و مي شمار اي مادّي بهانتزاعي، پديدهشناختي، امور هستي در استعاره

هاي تجربيات و يافتهبر اساس فهميم. ما مي و... در قالب انسان، حيوانتصويري را 

كنيم و در ذهنمان، امور مختلف مي محيط اطرافمان، براي هر چيز، حد و مرزي تعيين

  .)٣٢، ص١٣٩٦ا، نيحسيني و قائمي( كنيممي صورت اجزاي جدا از هم فرض را به

  شناختي سه نوع است:استعاره هستي جانسونو  ليكافبه اعتقاد 

در اين : )Entity /Substance Metaphors( اي يا ماديهاي پديدهالف) استعاره
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مثال  ؛ برايشودمي اي به مفهومي انتزاعي دادهشناختي، ارزش پديدههستي نوع استعاره

  كرد.اشاره» كنداني ميتورم، مرا عصب«توان به عبارت مي

در اين گونه، ذهن انسان،  :)Container Metaphors( هاي ظرفب) استعاره

ها و اشياي فاقد حجم و درنتيجه فاقد درون و بيرون را واجد درون و بيرون پديده

كه » ما تو دردسر افتاديم«، يا »شد اِغما) خارج( او از كُما«گوييم مي مثلاً  ؛كندميفرض

  اند.شده ند، داراي درون و بيرون و حجم فرضاهايي انتزاعيكه پديده »دردسر«و » ماكُ «

در اين نوع  :)Personification Metaphors( بخشيهاي شخصيتج) استعاره

مانند  ؛شوندمي عنوان يك شخص تصور هاي اجتماعي يا عواطف، بهاستعاره، پديده

  .)٤٢-٣٣، ص١٣٩٦نيا، حسيني و قائمي( »تاس داشته اميد، او را نگه«اين عبارت كه 

  شناسيروشب) 
 - به روش توصيفي اي است. تحقيقها در اين پژوهش، كتابخانهروش گردآوري داده

موجود و ر ها و تفاسيها از قرآن كريم، ترجمهگردآوري داده گيرد.مي تحليلي صورت

مكارم الله ها از آيتاست. ترجمه گرفته صورت المتينحبل افزار قرآنيهمچنين نرم

باشند. توصيف و مي نمونهو  الميزانسير او توضيحات آيات و كلمات از تف شيرازي

 جاكلو اصول نظريه شناختي  )١٩٨٠( جانسونو  ليكافديدگاه بر اساس ها تحليل داده

شده، عبارات و آيات قرآني مفهوم استعاري ذكربر اساس است.  شده انجام) ٢٠٠٢(

به  توجه گردد و در ادامه، توضيحات لازم بامي ني بيانآعنوان شاهد قر ، بهمرتبط

بخشي كه درباره  :دو بخش دارد . اين توضيحاتشودمي ديدگاه معاصر استعاره بيان

است و با هدف استناد مباحث واژه  است و از تفاسير برگرفته شدهمد نظر ي واژه امعن

پردازد و هدف از است و بخشي كه به تحليل شناختي مي رفته كار عربي زبان قرآن به

  شده است.هاي گردآوريآن، آزمودن مدل شناختي بر اساس داده

 هاتحليل دادهج) 

بدين شكل است كه پس از بيان مفهوم استعاري  روش كار در اين قسمت از پژوهش

 كتب تفسير و بابر اساس گردند. سپس مي ذكرشده، آياتي كه مصاديق آن هستند، اشاره
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گردند. در ادامه، بر اساس اصول مي مصاديق تبيين به معناي لغات و عبارات، آن توجه

هاي براي نظريه استعاره شناختي، از ديدگاه معناشناختي، استعاره جاكلگانه نه

  كنيم.مي شده را بررسياستخراج

كنيم، نمي مام آيه اشارهنظر، ذكر اين نكته لازم است كه ما به تهاي مد درباره داده

باشد يا تبيين مفاهيم استعاري را  جز در مواردي كه بيان تمام آيه، ضرورت داشته

. در پژوهش حاضر، بررسي معناشناختي مفاهيم استعاري، منحصر و محدود كند تسهيل

 در زبان قرآن است.» حيوة« به واژه

ن قرآن، با نگاهي دقيق بر در زبا» حيوة«بخش از تحقيق، به بررسي واژه  در اين

  پردازيم:شناختي ميانواع استعاره هستي

 اي يا ماديهاي پديده. استعاره١

شود و سازي مياي مادي، مفهومدر آيات زير، به صورت پديده» حيوة«مفهوم واژه 

  فروش است: نيز قابل» حيوة«شود، مفهوم  تواند فروختهطور كه يك كالا مي همان

همان كسانند كه آخرت را به زندگي آنها  :بِالْآخِرَةِالدُّنْيا  الْحَياةَ ذِينَ اشْتَرَوُا أُولئِكَ الَّ «

 .)٨٦ :بقره( ...»انددنيا فروخته

كساني كه زندگي دنيا را  :بِالْآخِرَةِ الدُّنْيا  لْحَياةَ فَلْيُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ ا«

  .)٧٤ :نساء( »كنند يد در راه خدا پيكاراند، بابه آخرت فروخته

دهد و معناي فروختم را مي» شرََيتُ «شود مي است كه وقتي گفته البيان مجمعدر «

و شايد دليلش اين باشد كه ( كندمي معناي خريدم را افاده» اِشتَرَيتُ «شود  چون گفته

گويد من فلان كه مي ستو پذيرفتن، صيغه ايجابي او خريدن، قبول عمل بايع است

يَشرونَ « :پس مراد از اينكه فرمود .كردم)گويد قبولمتاع را به تو فروختم و خريدار مي

فروشند، در عوض آخرت اين است كه زندگي دنيايي خود را مي» بالاخِرَة ِ  الدُّنْيا الحَيوةَ 

  .)٦٠٠، ص٤، ج١٣٦٦طباطبايي، ( »گيرندرا مي

 گذاريآخرت، جسميت يافته، ارزش در آيات ذكرشده، زندگي دنيا و زندگي

اند، زندگي دنيا با ارزشي ناچيز و اندك و زندگي آخرت با ارزشي زياد. دو نوع شده
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زندگي دنيا كه پايان آن با مرگ است و زندگي آخرت  :است شده زندگي در قرآن بيان

  پايان است و هميشگي است.كه بي

 شد، آيات فراوان ديگري نيز در قرآن وجود علاوه بر آياتي كه در بالا به آنها اشاره

كالا)بودن ( كنند و متاعمي ارزش تشبيهدارند كه زندگي دنيا را به كالايي ناچيز و كم

سرمايه زندگي اينها  :الدُّنْيا الْحَياةِ ذلِكَ متَاعُ « كنند:مي زندگي دنيا را با صراحت بيان

 .)١٤ :آل عمران( »مادي) است( پست

، سپس بازگشت ]بريدمي[ از زندگي دنيا بهره :الدُّنْيا ثُمَّ إِلَيْنا مَرْجعُِكُمْ حَياةِ الْ مَتاعَ «

 .)٢٣ :يونس( »...سوي ماست شما به

 متاعشده،  آنچه به شما داده :الدُّنْيا وَ زِينَتُها الْحَياةِ ءٍ فَمَتاعُ وَ ما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْ«

 .)٦٠ :قصص( »...زندگى دنيا و زينت آن است

 »شدند ]و خوشحال[ به زندگي دنيا، شاد ]كافران[ الدُّنْيا: ولي آنها بِالحَْياةِ  فَرِحُوا وَ «

 .)٢٦ :رعد(

به صورت  "متاع"ذكر «است:  آمده» متاع«سوره رعد، درباره واژه  ٢٦در تفسير آيه 

وع، گوييم فلان موضگونه كه در فارسي مي همان ؛بودن آن استنكره براي بيان ناچيز

تعبير . «)٢٠٠، ص١٠، ج١٣٧٥مكارم شيرازي، ( »ارزشمتاعي بيش نيست، يعني متاعي بي

هاي مختلف قرآن مجيد آمده، اشاره به پستي اين كه بارها در سوره "حيات دنيا"به 

زيرا  ؛ناپذير آن استو زندگي جاويدان و زوال "حيات آخرت"زندگي در مقايسه با 

ي نزديكي در مكان يا زمان يا منزلت ار وزن غُلُو) در اصل به معنب( "دُنوُ"از مادّه  "دنيا"

دارند، در  و مقام است، سپس دنيا و ادني، گاه به موجودات كوچك كه در دسترس قرار

و  موضوعات پست در مقابل خوب و والاشده و گاه در  مقابل موجودات بزرگ اطلاق

زندگي اين جهان در برابر كه  آنجا ازگرديده و  گاه به نزديك در مقابل دور اطلاق

كاملاً  "حيات دنيا"ارزش و هم نزديك، نام جهان ديگر، هم كوچك است و هم بي

اگر بتوانيد اين متاع زودگذر زندگي پست و . «)١٣٤، ص١٦همان، ج ( »متناسب آن است

ده، كنيد، تجارتي پرسود نصيب شما ش محدود جهان ماده را با آن سرمايه جاودان مبادله
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يعني  ؛»الدّنيا إلّا مَتعُ الغَرورِ  الحَيوةُ وَ مَا . «)٤٥٥، ص٢٠همان، ج( »نظيرو موفقيتي است بي

مندي از گردند و بهرهمي مندشود و از آن بهرهدنيا جز متاعي نيست كه با آن تمتّع مي

خوردن، مخصوص كساني است كه خوردن با آن است، البته اين فريبآن، همان فريب

  .)٣٤١، ص١٩، ج١٣٦٦طباطبايي، ( »باشند بسته دنيا دلبه 

تشبيه زندگي دنيا «است.  شده در برخي آيات، زندگي دنيا به بازي و سرگرمي شبيه

ها، معمولاً كارهاي توخالي ها و سرگرميبه بازي و سرگرمي، از اين نظر است كه بازي

بر وزن لَزِج) در اصل از ( "بلَعِ"اساس هستند كه از متن زندگي حقيقي دورند. و بي

گردد و اينكه  ها سرازيردهان است كه از لبي آبابر وزن غُبار) به معن( "لُعاب"ماده 

گويند، به خاطر آن است كه همانند ريزش لعاب از دهان است كه مي "لَعِب"بازي را 

الدُّنْيا إِلَّا  ياةُ الْحَ وَ مَا « :)٢٠٧، ص٥، ج١٣٧٥مكارم شيرازي، ( »گيردمي بدون هدف انجام

                               .)٣٢ :انعام( »جز بازى و سرگرمى نيستچيزي زندگى دنيا  :لعَِبٌ وَ لَهْوٌ 

جز سرگرمى و بازي چيزي اين زندگى دنيا  :...الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ  الْحَيَاةُ وَمَا هَذِهِ «

  .)٦٤ :عنكبوت( »...نيست

بازى و سرگرمى  تنهانيا، گي دبدانيد زند :...الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهوٌْالْحَياةُ نَّمَا أَ  عْلَموُاإِ «

 .)٢٠ :حديد( »...ستا

 داده در آيه زير، زندگي دنيا جسميت يافته، مانند يك وسيله يا يك جسم، زينت

  است: شده

 »...است شده داده زينتكافران  رايب زندگى دنيا :...الدُّنْيا الْحَياةُ زيُِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا «

 .)٢١٢ :بقره(

توانايي حركت و رسيدن به افراد را كه » ذلّت«و » غضب«هاي در نمونه زير واژه

  كنند:مي ويژگي جسم و ماده است، پيدا

گارشان و پرورد خشمزودي : به...الدُّنْيا الْحَياةِ فِي  ذلَِّةٌ سيََنالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ ... «

 .)١٥٢ :اعراف( »...رسدها ميذلّت در زندگى دنيا به آن

در اين جمله، به طور نكره، يعني بدون » ذلّت«و همچنين كلمه  "غضب"اگر كلمه «
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شده، براي اين است كه عظمت غضب و ذلت را برساند. ممكن استعمال "الف و لام"

طاط و خواري در دنيا هم هست منظور از غضب، عذاب آخرت و منظور از ذلت، انح

  ).٣٦٥، ص٨، ج١٣٦٦طباطبايي، ( »باشدبوده

شده و مانند آب، داراي حجم و وزن  در برخي آيات، زندگي دنيا به آب تشبيه

  شود:مي

آبى است  همانندمَثَل زندگى دنيا  ...:الدُّنْيا كَماءٍ أنَْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ الْحَياةِ إِنَّما مَثَلُ «

 .)٢٤ :يونس( »ايم...كردهنازل كه از آسمان 

زندگى دنيا را  ]اى پيامبر: [...الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ  الْحَياةِ وَ اضْرِبْ لَهمُْ مَثَلَ «

 .)٤٥ :كهف( »...فرستيممي كه از آسمان فرو به آبي تشبيه كنبراى آنان 

  است: رداشتن يك جسم يا ماده آمدهكردن و برداشتن عذاب، مانند بدر آيه زير برطرف

كننده را در زندگى دنيا رسواعذاب  :...الدُّنْيا الْحَياةِ  كَشَفنْا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي ...«

 .)٩٨ :يونس( »...يمساختاز آنان برطرف 

 كه مفهومي انتزاعي است، ارزشي مادي داده» حيوة«هاي زير به مفهوم در نمونه

  است: شده

كه زندگى دنيا را بر آخرت  ها: همان...الْآخِرَةِ الدُّنْيا عَلَى الْحَياةَ لَّذِينَ يَسْتَحبُِّونَ أَ «

 .)٣ :ابراهيم( »...دهندمىترجيح

خاطر آن است كه زندگى ه ب : اين...الْآخِرَةِ الدُّنْيا عَلَى  الْحَياةَ ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا «

 .)١٠٧ :نحل( »...دنددا ترجيحبر آخرت  ]را و پست[ دنيا

دادن و ، به معناي ترجيح"استحباب كفر بر ايمان"گويد: مي مفرداتدر  راغب

كند تا وجوجستاين است كه آدمي  "استحباب"داشتن است و درحقيقت معناي مقدم

 متعدي "علي" خاطر اينكه با كلمه بدارد، وليكن به كند كه دوستش چيزي را پيدا

  .)١٨-١٧، ص١٢، ج ١٣٦٦طباطبايي، (دهد معناي ايثار و ترجيح را ميشود، مي

 هاي مادي، مالكيت قائلاز سوره فرقان، براي مرگ و حيات، همانند پديده ٣در آيه 

  است: شده
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نه مالك مرگ و حيات و رستاخيز و  :وَ لا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَ لا حَياةً وَ لا نُشُوراً «... 

  .)٣: فرقان( »خويشند 

  است: شده اي مادي تشبيهدر آيات زير انتخاب زندگي دنيا به انتخاب پديده

 .)٣٨ :نازعات( » داشتهمقدمو زندگي دنيا را  :الدُّنيَْاالْحيََاةَ آثَرَ  وَ «

  .)١٦ :اعلي( »يد اردمىمقدم ولى شما زندگى دنيا را  :الدُّنْياالْحَياةَ بَلْ تُؤثِْرُونَ «

-از آن مشتق است، به معناي برگزيدن و انتخاب» تُؤثِرُونَ «كه فعل » مصدر ايثار«

  .)٦٣٥، ص٢٠، ج١٣٦٦طباطبايي، ( »دادن استكردن و ترجيح

گويا زندگي دنيا،  .اندشده هاي زندگي دنيا به شكوفه تشبيهدر آيه زير نعمت

زيبا و  اند و اين، تشبيه بسيارهاي اين درختها، مانند شكوفهدرختي است كه نعمت

  است: شده لطيفي است كه در زبان قرآن بيان

و  :...الدُّنْيا لِنفَْتِنَهُمْ فِيهِ زَهْرةََ الْحَياةِ ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً منِْهُمْ  وَ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى«

 هاناي ميفكن.ايم، داده انى از آنهايكه به گروه هاي مادينعمتبه چشمان خود را هرگز 

 .)١٣١: طه( »...يميرا در آن بيازما نتا آنا زندگى دنياست هايشكوفه

 هايي از آنهاهاي مادي كه به گروهگويد هرگز چشم خود را به نعمتنخست مي«

هاي زندگي هاي ناپايدار، شكوفهايم، ميفكن. آري اين نعمتكفّار و مخالفان) داده(

گردد و بر روي مي شود و پرپرمي مردهشكفد و پژهايي كه زود ميدنياست، شكوفه

  .)٣٤١، ص١٣، ج١٣٧٥مكارم شيرازي، ( »ماندريزد و چند صباحي بيشتر نميزمين مي

  كند:مي در جايي ديگر از مال و فرزند، به عنوان زينت زندگي دنيا ياد

 .)٤٦ :كهف( »ستدنيامال و فرزند، زينت زندگى  :الدُّنْيا الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ لْمالُ وَ اَ«

در اين  .موقعيت مال و ثروت و نيروي انساني را كه دو ركن اصلي حيات دنياست«

ها و حيات دنيا هستند، شكوفه گويد اموال و فرزندان، زينتكند و ميمي ميان مشخص

ند ادوامشوند، زودگذرند، كممي هاي اين درخت، آشكارباشند كه بر شاخههايي ميگل

 »اعتبارندرنگ جاودانگي نگيرند، بسيار بي "الله"گرفتن در مسير از طريق قرارو اگر 

  .)٤٤٥، ص١٢همان، ج(
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  است: شده داده در آيه ديگري نيز زندگي دنيا براي كافران زينت

 »...است شدهداده زينت كافران  برايزندگى دنيا،  :...الدُّنْيا الْحَياةُ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا «

 .)٢١٢ :بقره(

  شود:مي كردن كه امري انتزاعي است، بر كافران در زندگي دنيا اِعمالتعبير عذاب

به وسيله آن خواهد آنان را خدا مى :...الدُّنْيا الْحَياةِ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذبَِّهُمْ بِها فِي  «...

 .)٥٥ :توبه( »...كنددر زندگى دنيا عذاب(فزوني اموال و اولاد) 

شده كه در دنيا به  در برخي آيات، مجازات و عذاب به غذا يا نوشيدني تشبيه

  شود:مي كافران و مشركان چشانيده

دو برابر  كردي، ما: اگر چنين مي...وَ ضِعْفَ الْمَماتِ الْحَياةِ  إِذاً لَأَذقَْناكَ ضِعْفَ «

به تو مرگ،  را بعد از [مجازات] آنهاو دو برابر دنيا در زندگى  ]مشركانمجازات [

 .)٧٥ :اسراء( »...چشانديممى

دنيا به اين در زندگى  راپس خداوند خوارى  :...الدُّنْيا الْحَياةِ فَأَذاقَهمُُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي«

 .)٢٦ :زمر( »...آنان چشانيد

دنيا  زندگي را در ندهكنتا عذاب خوار :...الدُّنْيا الْحَياةِ  لِنذُِيقَهُمْ عذَابَ الْخِزْيِ فِي ...«

 .)١٦ :فصلت( »...بچشانيم هابه آن

ها را با اي، اين مصداقشناختي پديدههاي استعاره هستيبه منظور بررسي مصداق

هاي فراوان و به مصداق توجه سنجيم. بامي جاكلاصول نظريه استعاره مفهومي 

 جاكلها اصل اول نظريه گفت اين مصداق توانكاربردهاي بسيار متنوع اين استعاره، مي

هاي مبدأ و مند حوزههمچنين ارتباط نظام ؛كنندمي تأييدبودن استعاره را يعني فراگير

هاي انتزاعي متعدد به كمك گردد. درك حوزهاصل حوزه مي تأييدمقصد، منجر به 

  شودمي هاي مبدأ و مقصد موجبشود. نگاشت بين حوزهمي انجام» پديده«حوزه مبدأ 

  هاي ماده را به خود بگيرند:فاهيم انتزاعي، جسميت يافته، ويژگيم
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  ايهاي پديدهاي در استعارهحوزهنگاشت بين  

هاي شناختي منسجمي را توانند مدلهاي مفهومي ميطبق اصل مدل، اين استعاره

مانند اي را كه در زبان قرآن موجودند، اين اصل، مفاهيم پيچيدهبر اساس دهند. شكل

  كرد. سازيتوان سادهزندگي، مجازات، غضب و لذت و عذاب، مي

هاي پيچيده و انتزاعي مقصد را اي، حوزهسويگي، استعاره پديدهاصل يكبر اساس 

، »پديده«يا » جسم«دهد. حوزه مبدأ مي تر است، پيوندكه عيني» جسم«به حوزه مبدأ 

دهنده خوبي براي تواند توضيحد، ميتر و تجربه حسي آزادتري دارچون ساختار ساده

پذير نيست و انتقال استعاري، هاي مقصد باشد. رابطه بين دو حوزه، برگشتحوزه

  جهتي روشن و بدون ابهام دارد.

سختي مفهومي، به شده، بدون استعارههاي مفهومي انتزاعي بررسيآنجا كه حوزه از

شوند، اصل ضرورت مي ها دركارهبه كمك اين استع هادرك هستند و آن حوزه قابل

  شود.مي تأييدنيز 

 توان معناي بالقوه استعاره را به يك قالب غيرنمي به اصل خلاقيت توجه با

تواند استعاري نمي اصل، معادل غير داد. بر اساس اين اي كاهشاستعاري گزاره

، »عذاب«كه در آن،  »عذاب چشاندن«جاي  به مثلاً ؛جايگزين يك عبارت استعاري گردد

  ».كردنعذاب«است، بگوييم  جسميت يافته

اي موجود، به توصيف و تشريح جزئي حوزه هاي پديدهطبق اصل تمركز، استعاره

پردازند و هاي اساسي ميسازي جنبهپردازند و درواقع به برجستهشده ميمقصد خواسته

پديده/ 

 ماده

  وزن، ارزش، حجم،

 شكل، حركت، سطح

  زندگي، نعمت

  مجازات، عذاب

 غضب، لذت

 مقصد حوزه حوزه مبدأ
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بودن ، كالا»زندگي، كالاست«گاشت نمثال در اسم؛ براي نندكمي ها را مخفيساير جنبه

  گردند.نمي ها مطرحسازد و ساير جنبهمي زندگي و خريد و فروش آن را برجسته

  بخشيهاي شخصيت. استعاره٢
بخشي هستند كه در آن، هاي شخصيتشناختي، استعارههاي هستييكي از انواع استعاره

بدين صورت كه  ؛شوندمي هاي اجتماعي يا عواطف به عنوان يك شخص تصورپديده

هاي انتزاعي به عنوان حوزه به عنوان حوزه مبدأ و حوزه» شخص«به كمك استعاره، بين 

واقع به شود. درمي گيرد و از اين طريق، تصويرسازي انجاممي مقصد، نگاشت صورت

  دهيم.هاي يك شخص را مييك مفهوم انتزاعي، ويژگي

  گذارد:مي تأثيرشخصيت يافته، بر افراد ، »حيوة«هاي زير واژه در نمونه

 .)٧٠ :انعام( »ساخته...مغرورآنها را و زندگى دنيا ...  :...الدُّنْياالْحَياةُ وَ غَرَّتْهُمُ  ...«

  .)٥١ :اعراف( »...ساختمغرور ا آنان راو زندگى دني :...الدُّنْيا الحَْياةُ وَغَرَّتْهُمُ  ...«

  .)٣٣ :لقمان( »...فريبدبزندگانى دنيا شما را مبادا پس  :...الدُّنيَْا لْحَيَاةُ افَلَا تَغُرنََّّكُمُ  ...«

دهد و آنها را مغرور مي ها را فريباي است كه انسانگويا زندگي دنيا، موجود زنده

  سازد.مي

بودن در گفت اصل فراگير توانبه تكرار اين استعاره در آيات مختلف، مي توجه با

زندگي دنيا)، ( و حوزه مقصد شخص)( و چون بين دو حوزه مبدأ است شده آن رعايت

دارد و درك حوزه مقصد در اين استعاره، بدون حوزه مبدأ ممكن  مند وجودارتباط نظام

  شود.مي تأييدنيست، اصل حوزه نيز 

گيري مدل شناختي منسجمي كه استعاره سازي كاربردي و شكلبه ساده توجه با

  شود.مي تأييد، اصل مدل هم دهدمي انجام

زندگي دنيا) توسط ( سويگي، حوزه مقصد انتزاعي و پيچيدهاصل يكبر اساس 

ناپذير خورد و اين پيوند، برگشتمي شخص) پيوند( تراستعاره، به حوزه مبدأ عيني

پذير نيست و اين ، برگشت»شخص«و » زندگي دنيا«بين  ديگر رابطه عبارت به ؛است

  نيست.» زندگي دنيا«به » شخص«سويه است و انتقال استعاري از رابطه، يك
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گفت مفهوم انتزاعي شده، بايدياد نقش توضيحي استعارهبر اساس طبق اصل ضرورت و 

شود. درك برخي مفاهيم بدون مراجعه به مي به كمك استعاره درك» زندگي دنيا«

با  هاي مفهومياستعاره هاي مفهومي ممكن نيست يا به سختي ممكن است.استعاره

ترين افكار مفهومي، زمينه جسمي زيستي كردن ارتباط تجربي ما، با انتزاعيفراهم

  آورند.مي شناخت را به وجود

تواند جايگزين استعاره موجود استعاري نميبه اصل خلاقيت، معادل غير توجه با

زيرا باعث  ؛شودنمي اده واگذاربودن بالقوه استعاره، به يك گفتار سدارمعنا واقعگردد. در

  شود.كاهش معنايي استعاره مي

سازند و به ساير مي هاي اساسي را برجستهها جنبهاصل تمركز، استعارهبر اساس 

هاي متناوب يك حوزه مقصد پردازند. اين تمركز، موجب تفاوت استعارهها نميجنبه

هاي ديگر پردازد و به جنبهي دنيا ميگردد. اين استعاره نيز به ويژگي فريبندگي زندگمي

 گفت اين توانهاي قرآني يادشده، ميهاي موجود و نمونهبا بررسي داده پردازد.نمي

  باشند.مفهومي و اصول آن مي استعاره ها، مؤيّد نظريهنمونه

  هاي ظرف. استعاره٣
ذهن انسان،  شناختي است،هاي هستيكه يكي ديگر از انواع استعاره ظرف در استعاره

نتيجه فاقد درون و بيرون را واجد درون و بيرون ها و اشياي فاقد حجم و درپديده

است، تأكيد  كند. آنچه در استعاره ظرف، بيش از انواع ديگر كلمات، موردفرض مي

 اي كه كاربرد استعاره ظرف را نشانحرف اضافه است. در اين پژوهش، حرف اضافه

  باشد.مي» در«ي ااست كه به معن »في«دهد، حرف اضافه مي

حرف جرّ است. اهل لغت «است:  آمده» في«درباره حرف اضافه  قاموس قرآندر 

. ظرفيت اعتباري ٢ *؛)٢روم: ( . ظرفيت حقيقي١از جمله:  ؛اندكرده ذكر امعن دهبراي آن، 

در جاي مِن، الي، ي باء، در جاي ِ امعن ، بهاي تعليل، استعلامعن و نيز به *)٢نصر: ( نحو

                                                

 .داد در سرزمين نزديكي رخ ]و اين شكست[غُلِبتَِ الرّوم في أَدنَي الاَرض: روميان مغلوب شدند  *

 شوند.گروه وارد دين خدا ميوَ رَأَيتَ النّاسَ يدَخُلونَُ في دينِ اللهِ أَفواجا: و ببيني مردم گروه *
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. ظرفيت حقيقي، معناي حقيقي و واقعي )٢١٣، ص٥، ج١٣٧٥شي قر( »توكيد و غيره آمده

معناي مكان است. ظرفيت اعتباري نحو، همان استعاره شناختي است  كلمه است كه به

پرداخت. بين استعاره ظرف و استعاره  به آن خواهيم بخش از پژوهش كه در اين

كمك هر دو  ها و مفاهيم بهسازي واژهر است. درواقع مفهوماي، ارتباط برقراپديده

  پذيرد.مي استعاره صورت

شود كه مفاهيمي مثل عذاب، ايمان، مي ، مانند ظرفي تصوّر»حيوة«در آيات زير 

 نظر غضب و ذلت، بشارت، گفتار، تلاش، دوستي، ياري و معيشت، مظروف آن در

  شوند:مي گرفته

 .)٨٥ :بقره(»جز رسوايى در اين جهان، چيزى نخواهد بود :الدُّنْيا لْحَياةِ اإِلَّا خِزْيٌ فِي «

در در زندگى دنيا و  ]اولياى خدا: [...الْآخِرَةِالدُّنْيا وَ فِي  الْحَياةِ فِي  لَهُمُ الْبُشْرى«

 .)٦٤ :يونس( »شاد و [مسرور]ند...آخرت 

 كسانى را كه ايمان وندخدا :...الدُّنيَْا الْحَيَاةِ ثَّابِتِ فِي يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالقَْوْلِ ال«

اين جهان و هم در در دارد، هم مي، به خاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان، استوار آوردند

  .)٢٧ :ابراهيم( »سراي ديگر...

و [گى دنيا گم در زندهايشان تلاشكه  هاآن :...الدُّنيْا الْحَياةِ لَّذِينَ ضَلَّ سَعيُْهُمْ فِي أَ «

 .)١٠٤ كهف:( »ه...شد ]نابود

 »...بوديمناز و نعمت داده به آنان دنيا زندگي و در  :...الدُّنْيا الْحَياةِ وَ أَتْرَفْناهُمْ فِي  «...

  .)٣٣ :منونؤم(

خود و كسانى را  يقين پيامبرانبهما  :...الدُّنْيَاالْحَيَاةِ  إِنَّا لَننَْصُرُ رُسلَُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي«

    .)٥١ :غافر( »يمدهمىدر زندگى دنيا يارى ،انددهآورايمانكه 

در دنيا  حياترا در  هاآن تشيما مع :...الدُّنْيَا الْحَيَاةِ نَحْنُ قَسَمنَْا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهمُْ فِي «... 

 .)٣٢ :زخرف( »...كرديمميانشان تقسيم

  مظروف آن است:» حيوة«شود كه مي في تصورمانند ظر» قصاص«ي زير در نمونه
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 »...براى شما در قصاص، حيات و زندگى است: و ...حَياةٌوَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ «

 .)١٧٩ :بقره(

رفته فراوان استعاره ظرف در قرآن، اصل كارهاي بهنمونه جاكلاصول بر اساس 

است » ظرف« مبدأ كه در اينجا ، بين حوزهاصل حوزهبر اساس كنند. مي تأييدفراگير را 

كه ايمان، عذاب، بشارت، دوستي، ياري، گفتار، تلاش و معيشت و  مقصد و حوزه

  است.مندي برقرارقصاص هستند، ارتباط نظام

  

  

  

  

  

  

 
  

گيري اي مانند ايمان، عذاب و دوستي و شكلسازي مفاهيم پيچيدهبه ساده توجه با

  شود.مي تأييدظرف، اصل مدل نيز  مدل شناختي منسجم توسط استعاره

سويگي، در اين استعاره، بين حوزه انتزاعي و پيچيده مقصد و حوزه طبق اصل يك

طرفه و در اين پيوند، يك هبين دو حوز است كه رابطه تر مبدأ، پيوندي برقرارعيني

ن هاي مفهومي انتزاعي مقصد، بدواصل ضرورت، حوزهبر اساس  ناپذير است.برگشت

  درك است. سختي قابلارتباط با حوزه تجربي ما به

زين يك تواند جايگاستعاري نمي به اينكه در استعاره ظرف، معادل غير توجه با

 بودن بالقوه استعاره، به يك دگرگفت ساده واگذاردارعبارت استعاري گردد و معنا

  شود.مي تأييدشود، اصل خلاقيت نمي

 هاي اساسي را برجستهزيرا جنبه شود؛مي تأييد ظرف رهاصل تمركز نيز در استعا

 حوزه مبدأ حوزه مقصد

 ظرف اي در استعارهحوزهنگاشت بين

 درون/ بيرون ظرف
ايمان، عذاب، 

بشارت، دوستي، 

ياري، گفتار، 

تلاش، معيشت، 
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هايي از مثال به كمك استعاره ظرف، جنبه ؛ برايپردازدها نميكند و به ساير جنبهمي

- است و به جنبه» زندگي دنيا«شود كه در ارتباط با مي مفهوم دوستي يا ايمان توصيف

  شود.نمي هاي ديگر، تمركز و تأكيد

 كند. اينمي تأييدهاي پژوهش حاضر را فرضيهها، ز تحليل دادهنتايج حاصل ا

در قرآن  حيوة شناختي واژههاي هستياند از اينكه با بررسي استعارهعبارت هافرضيه

هاي اين واژه براي تبيين و توان به ويژگيكريم بر اساس نظريه استعاره مفهومي مي

عنوان فرايندي شناختي،  شناختي بهتيهاي هسيافت و استعاره تفسير بهتر آن دست

  حسّي واژه حيوة در قرآن كريم، حضوري مؤثّر دارند. براي بيان مفاهيم انتزاعي و غير

در قرآن، در چارچوب » حيوة« كرديم به بررسي مفهوم واژهتلاش پژوهش در اين

از پس  بپردازيم. بدين منظور ، بر اساس نظريه استعاره مفهوميشناسي شناختيامعن

  شدند. ها تفكيك و تحليلاز متن عربي قرآن، داده» حيوة«استخراج واژه 

نظريه بر اساس ها و نيز تفكيك و تحليل آنها، پس از استخراج و گردآوري داده

عنوان فرايندي  شناختي بههاي هستيدهد استعارهمي ها نشانيافتهاستعاره مفهومي، 

حيوة در قرآن كريم، حضوري  حسّي واژه يرشناختي، براي بيان مفاهيم انتزاعي و غ

  مؤثّر دارند.

به كمك  اين مطلب است كه قرآن دهندهنشان هاي اين پژوهشيافتهكه  آنجا از

 شناختي، مفاهيم پيچيده را با زباني ساده و ملموس به بشر عرضههاي هستياستعاره

هاي ضور استعاره) است و چون ح١٣٩٦( نياقائميو  حسينياست، مؤيّد نظر  كرده

سازي مفاهيم انتزاعي را شناختي در سراسر گفتمان قرآن و ابزاري براي مفهومهستي

  كند.مي تأييدرا  )١٣٩٥( ديگران و صباحيدهد، ديدگاه مي نشان

 نتيجه

شناختي در زبان قرآن، به استعاره هستي توجه كه مفهومي انتزاعي است، با» حيوة« هواژ

درك و ملموس گردد.  است تا براي انسان، قابل شده سازيلفي مفهومبه اشكال مخت

 ،»ايدني زندگ كالابودن« ،»آخرت و ايدني زندگ افتنيتيجسم«اند از: اين موارد عبارت
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 به» فرزند و مال« ،»ظرف« و» شكوفه« ،»آب« ،»يسرگرم وي باز« به ايدني زندگ هيتشب

  .»يدنينوش و غذا« به» عذاب و اتمجاز« هيتشب ،»ايدني زندگ نتيز« عنوان

است تا از  برده قرآن، در گفتمان خود، از مفاهيمي عيني، ملموس و تجربي بهره

گرفته از واژه رسازي آن مفاهيم انتزاعي و درك آنها بپردازد. مفاهيم ببه مفهوم اين طريق

گردد آن مياي دارند. درك اين مفاهيم استعاري، موجب فهم قرنيز چنين ويژگي» حيوة«

  يافت.  توان به سبك زندگي قرآني دستآن، مي و در سايه

تري شود ترجمه دقيقمي موجب هاي مفهومي قرآندقت در استعاره گفت توانمي

كه بار  گويا و رواني را ها، ترجمهبه اين استعاره توجهآيد. عدم  دست از آيات قرآن به

شده و هاي بررسيداده .دندار پي باشد، در شتهمعنايي آن مفاهيم استعاري را به همراه دا

 حائز اهميّت است. اين پژوهش دستاوردهاي پژوهش حاضر، در تفسير قرآن نيز

شناختي و علوم علوم شناسي، هاي زبانتواند مورد استفاده محققّان حوزههمچنين مي

سسات مرتبط با ها و مؤها، دانشگاهگيرد. سازمان هاي جديد قرارقرآني براي پژوهش

  ببرند. توانند از اين اثر بهرهها نيز مياين حوزه
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  منابع و مآخذ
  قرآن كريم.*

بررسي استعاره مفهومي «نوروزي؛ علي  و گلكاميابيعطيه  ،اميني، حيدرعلي .١

مجموعه مقالات دومين همايش ملي قرآن  ،»شناختي در سوره واقعههستي

  .١٣٩٤الف، - ٥٢٥له: ، كد مقا١ج ؛كريم و زبان و ادب عربي

 ؛فنون ادبي ،»استعاره مفهومي آيه نور در قرآن«السادات؛ حجازي، بهجت .٢
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